
  
  
  
  
  
  

  »عرفان و تفكر«
  
  

  اميد همداني: مولف
  چاپ دوم: نوبت انتشار 

  تهران: محل نشر
  نگاه معاصر: ناشر 

  1389: سال نشر
  352: تعداد صفحات

  
  :منتقدان

  مهررحمان مشتاقدكتر 
  فاطمه مدرسيدكتر 

  
  اثرمعرفي 

را با عناصر عرفاني مارتين هايدگر مقايسه ري است كه تأملات عرفاني مولانا كتاب جستااين 
در اصل پايان نامة اثر  .هايي را پيداكندهاي اين دومتفكر شباهتنمايد تا بتواند ميان انديشهمي

هاي فاضلانة استاد دانشمند و صاحب نظر جناب آقاي دكتر بوده كه از راهنمايي مولفدكتري 
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كه  -بهره نمانده و مورد نقد و ارزيابي استاد داور، جناب آقاي مصطفي ملكيان،پورنامداريان بي
  .ستاقرار گرفته  -صاحب نظر در مسائل فلسفي است

  
  شكلي و محتوايي امتيازات 

رنگ هاي به كار رفته در . حروف نگاري اثر، صحفه آرايي، صحافي و طرح جلد خوب است
نثر كتاب روان و نزديك به زبان معيار است و اصول نگارش .مناسب است نواز وروي جلد چشم

  .و ويرايش رعايت شده است
  .استفاده از نمودار براي تفهيم موضوع از ويژگي هاي مثبت كتاب است

اين كتاب اولين اثر در حوزة تطبيق مولانا و هايدگر از منظر عناصر عرفاني و فلسفي است؛ و 
آوردن بحث مقدماتي، نتيجه گيري و جمع بندي باعث تفهيم .جه استاز اين منظر درخور تو

  . ها غالباً درست و رسا هستندمعادل سازي.بهتر موضوعات طرح شده است
عنوان اثر . نامه كتاب و اصطلاحات، فرهنگ ريچاردسون است كه منبعي مهم استاساس واژه

ضيح كلمه به كلمة آن به دقت انتخاب شده است و بخش اعظم مقدمه به تبيين و تو
  .اختصاص داده شده است 

 عربي، آلماني،( ميزان اعتبار منابع عالي است و مراجعه به منابع دست اول و زبان اصلي
در اين كتاب هيچ منبع واسطه و دست دومي .از نكات قابل توجه كتاب است) انگليسي فرانسه،

 .وجود ندارد
  .جام در آن وجود داردنحوة طرح سرفصلها نيز ابتكاري است و انس

و در هشت فصل كتاب آشفتگي وجود . روش بررسي علاوه بر تحليلي، انتقادي نيز هست
  .ندارد

ارجاعات، دقيق و مسئولانه است و به صورت كاملاً روشن با فونت جداگانه مشخص شده 
  .است

عرفاني و  هاي تحليل انديشه گفتني است كه نويسندة محترم اين كتاب سعي وافري دارد در
 در بتواند ، تاايجاد كند نوعي وضوح مفهومي كلامي مولانا و هايدگر،فيلسوف و پديدار شناس،
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رافراهم  آن، امكان ديالوگ ميان دو متفكر، كه متعلق به دو سنت فكري گوناگون هستند ساية
  .سازد

واياي درست است كه نويسنده بيان داشته كه هدف اين كتاب پرداختن به تمام جوانب و ز
. كندهاي بنيادين مولانا را در آن مطرح ميهاي مولوي و هايدگر نيست، اما انديشهانديشه

نويسنده كتاب به دليل آشنايي خود با فلسفه هايدگر و به نسبت عرفان مولوي همچنين با 
تسلط بسياري بر زبان آلماني ـ كه زبان هايدگر است ـ توانسته است، معرفي دست اولي از اين 

توان بخش هاي اين كتاب را به شكلي جداگانه خواند و دو متفكر ارائه دهد تا آنجا كه مي
 .شناختي از هايدگر و مولوي به دست آورد

  اشكالات محتواييتبيين مباحث كتاب و برخي 
براي يك بررسي تطبيقي، انتخاب دشواري باشد؛  رود كه برگزيدن مولوي و هايدگرتصور مي

براي نمونه تطبيق ومقايسه ميان . هايي لازم استتطبيقي اصولاً پيش شرطچرا كه براي كار 
مثلاً ميان خيام و  ؛دو فردي صورت گيرد كه بين آنها ارتباطي وپيوندي وجود داشته است

هگل در زمان نوشتن پديدارشناسي روح خويش با مثنوي (ابوالعلا و يا ميان هگل و مولوي 
-به اين مسائل در كتاب عرفان و تفكر چندان عنايت نشده  اما) آشنايي مختصري داشته است

  .است
فلسفه (متفاوت  از دو حوزة) 34صفحه (ز معترف است مولوي و هايدگر چنانكه خود نويسنده ني

تلاش مولف براي برقراري . سازدنكته بررسي تطبيقي را دشوارتر ميو اين  هستند) و عرفان
نيز مورد ) است در فلسفه هايدگر عناصر عرفاني وجود دارد كه معتقد(ارتباط ميان اين دو حوزه 
چنانكه استاد مصطفي ملكيان در نقدي كه بر اين كتاب دارد، منكر . پذيرش همگان نيست

  .وجود عناصر عرفاني در فلسفه هايدگر شده است
ه با اين وصف طريقة تدوين آن از نظر نگارنده اين سطور تأمل بر انگيز است زيرا همان گون

-تاب بايد يكي از دو كار انجام ميدر باب تفسير اين ك اعتقاد دارند كه استاد مصطفي ملكيان 

ويسنده محترم  بود يك بايست مطالبي كه در باب  مولانا، مورد نظر نيا نخست مي: پذيرفت 
مقايسة اين دو تفكر هم به مربوط به هايدگر را و در فرجام  كردند و سپس مطالبجا بيان مي

شد و شخصيت محور نبود بر اب اگر بر پاية  شخصيت تنظيم نمييا اينكه اين كت پرداختنديم



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    122

ن شخصيت محوري و موضوع اي ميااين كتاب، آميزه. گرديداساس موضوع  تدوين مي
  .محوري است

درآمدي است » در جست و جوي بنيادها«: فصل اول.  گيردهشت فصل را در برمياين كتاب 
نويسنده در اين بررسي و بررسي هاي تطبيقي، اين امر را كه چگونه . بكتا به مباحث اصلي

هاي گوناگون نوعي ديالوگ و ارتباط برقرار كرد و بينين ميان سنتّهاي فكري و جهانتوامي
شود كه مسألة تر ميامر هنگامي پيچيدهاين از منظر او . بيندآنها را باهم سنجيد، دشوار مي

در آغاز بيان . نظر گرفته شود دنبال آن شاكله هاي مفهومي گوناگون دراختلاف زبان و به 
از . سازد زبان ، نحوة تفكّر و انديشيدن ما را مشخّص مي: دارد كه هايدگر براين باور است مي

هاي ، نحوة تعبير و تفسيرها را از دادهتارهاي زباني و شاكله هاي مفهوميسوي ديگر ساخ
هاي هاي اروپايي با زبانها و ساختارهاي زباناز آنجا كه مفاهيم ، شاكله كند وحسي تعين مي

توان پس چگونه مي. شرقي متفاوت است ، نوعي خلأ پر نانشدني ميان اين دوسنخ برقرار است
هاي تفكر اورا با تأملات مولوي سنجيد؟ نويسنده براي پاسخ دادن به اين پرسش از درون مايه

گيرد تا بهره مي -دهداگرچه خود او را مورد نقد قرار مي _لسوف امريكايي آراي ديويدسون، في
هاي مفهومي و واقعيت را نشان دهد و بيان دارد كه امكان سنجش و ناموجه بودن تمايز شاكله

ها و برشمردن اختلاف و اشتراك آرا و باورها وجود دارد و ها وجهان بينيمقايسه ميان انديشه
ها به لحاظ معرفت شناسي ناموجه پذيري مطلق بر مبناي تفاوت بنيادين شاكلهباور به قياس نا

  .پردازدعنصر عرفاني در تفكر هايديگر مي سپس به مسأله.است 
نام دارد كه مطالبي هم چون، تأملات عرفاني » ديالكتيك وجود و عدم و مطلق«فصل دوم     

مؤلف . و مطلق را شامل مي شودبها ولد در باب عدم، عدم در انديشه مولوي و مولوي 
راهي براي فهم و درك ، در باب عدم و مطلق هاي بهاء ولد ، پدر مولانا رابازخواني انديشه

 ازجمله پارسي، بزرگ شاعر و عارف مولاناجلال الدين،شناسي اي هستيهبهتر انديشه
ه زيرا بر اين اعتقاد است ك. داندمي ايران وصوفيانة عرفاني بيات مهماد نمايندگان

پيوند وثيقي با هستي » عدم«و» ديالكتيك وجود« شناسي عرفاني مولوي در باب هستي
هاي پدرش در اين باب نوعي وامدار انديشه به ، بهاء ولد دارد و به عبارت ديگرپدرششناسي
  .است
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نويسنده  از آن جايي اطلاعات ژرفي در . نمايدمطرح ميرا بر اين پايه، عدم انديشي بهاء ولد 
باب مولانا و بهاء ولد دارد با آوردن شواهدي از مثنوي در پي تبيين اين نكته است كه عدم در 

يك هستي شناختي و عيني كه مساوي : ني برخوردار استانديشة مولانا در وهلة اول از دو مع
با وجود در مقام اطلاق است و تعين نپذيرفته و وجود هيچ يك از موجودات نيست و به اين 

ديگر معرفت شناسي و ذهني، . ي است گردد، اما در عين حال امر متعالاعتبار عدم محسوب مي
و راه يابي به آن ساحت وجود بلا كيف وجود به كلي غير از موجودات است به اين معني 

قتي امكان پذبر است كه دراوج تجربة عرفاني كه تمام موجودات از لوح ضمير وتعين  وبي
  .  قرار گرفت شود،سترده مي

عنوان فصل سوم است كه به بررسي » عنصر عرفاني در هستي شناسي هايدگر«     
نويسنده در اين فصل . متافيزيك و عدم، كمون و ظهور وجود، هايديگر و مطلق پرداخته است

اين آشكار شدن . به وجود و ناپوشيدگي كه دو مضمون بنيادين  فلسفة هايدگر است اشاره دارد
در پيوند با انسان رخ مي دهد ودر پرتو آن درك انسان از هستي، وجود پديده اي است كه 

سازد چون خود يك موجود وجود اگر چه موجودات را آشكار مي.  گيردجهان و خود شكل مي
هايدگر . ماندمتعين وخاص نيست و تنها شرط ظهور موجودات است، اما خود نهان وپوشيده مي

نمايد ، اما با آنكه از معناي وجود پرسش مي. نمايددر دوران متقدم  از اين وجود پرسش مي
فهمي پيشيني از وجود دارد و به  يعني موجودي كه درك و –تحليل مفصل او از دازاين 

دهد كه در بيان پيوند ورابطة ميان وجود و دازاين ، اولويت نشان مي –ساحت آن گشوده است 
اد است كه تفكر هايدگر را در اين مرحله مي نويسنده محترم بر اين اعتق. وتقدم با دازاين است

دارد كه هنگامي وارد قلمرو هايدگر در ادامه بيان مي.  ناميد» هستي شناسي بنيادين« توان 
اين بار؛ توجه . شودشويم، پيوند ميان وجود و دازاين از منظري ديگر مطرح ميمتأخر مي

در  -وجود و دازاين ، اولويت وتقدم  شود و در بررسي پيوند ميانهايدگر به وجود معطوف مي
  . داند و نه با دازاينرا از آن وجود مي -مفهوم هستي شناختي و نه زماني 

ي براي اين سؤال بيابد گيرد كه بتواند پاسخنويسندة محترم بقية موارد را از اين نظر پي مي   
او بدين منظور نخست توان چيزي مشابه خداي مولوي در تأملاّت  هايدگر يافت؟ كه آيا مي

سازد و با سيري در تفكرّ نقد هايدگر را از خداي متافيزيك وهستي شناسي الهياتي را مطرح مي
هايدگر . دهدادامه مي »آخرين خدا«و  »رويداد«و  »برون داد«هايدگر متأخر و مفاهيمي چون 
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جهان در  اين كليت موجودات همان. نخست عدم را با نفي كليت موجودات يكي مي دانست
هايدگر با رويكردي پديدار شناسانه معتقد است كه كليت موجودات . معناي هايدگري آن است 

شود يا به اصطلاح پديدار در تجارب زيستة هر روزينة ما به نحوي بي واسطه پديدار مي
تجاربي كه ما در آنها كليت موجودات را با وجود خود حس .  شودشناسي به ما داده مي

  . ورزيم حضور وجود فردي كه به او عشق مي تجاربي چون ملالت و شادي ناشي از .كنيم مي
، هراس است كه در نمايدهايدگر معتقد است حالت بنياديني كه ما را با عدم مواجه مي    

هراس به مثابة يكي از حالات دازاين  . كندو عدم را آشكار مي دهدمواقع نادر روي مي
متعلق اين هراس در بارة هيچ يك از امكانات و يا نحوة . معطوف به چيزي است و متعلقي دارد

هاي عيني و متحقق توانست -از بودنوجود خاص دازاين نيست  و از اين رو هم هيچ يك 
در تجربة هراس . بودن استن ن جا هراس در بارة نفس در جهاكند، در ايدازاين را تهديد نمي

روانشناختي نيست در  آيد، كه صرفاًنوعي احساس غربت و نامأنوس بودن به سراغ دازاين مي
شود، نوعي احساس در اين حالت افزون برآنكه هيچ كجايي آنچه هراس انگيز است آشكار مي

گر وهم در اين تجربه هم تجربه هم تجربه .دهد دست مي خانه نبودن يا غرابت به دازاين
، يعني اشيا و موجودات در كليتشان به درون نوعي يكساني و بي تمايزي متعلق تجربه

اين رويداد از منظر هايدگر از آن تجربة . گذارندغلتند و معناي معهود خويش را فرو مي مي
يابد در ا حقيقت دست ميعرفاني نيست كه اشيا در آن محو شوند و آدمي به نوعي اتحاد ب

،  در همان حال به جانب گيردتجربة هراس اگر چه آنچه كه هست  در كليتش از ما كناره مي
آورد و اين ديالكتيك همزمان كناره گرفتن و روي آوردن است كه در هراس رخ ما روي مي

. كندمي شود همان عدم است و هراس عدم ما را آشكاردر ان حالت آنچه تجربه مي. دهدمي
  .شودداند كه در هراس آشكار ميهايدگر عدم را با كليت موجودات يكي مي

وجود « گيرد كهمحترم با توجه به اين دو فصل كه مواردي از آن ذكر شد نتيجه مي نويسندة  
لق امر مط« به اصطلاح هايدگر وجود. وهم براي هايدگر امري متعالي استهم براي مولوي 

و هايدگر مايلند تا اين امر مطلقاً ديگر را از آن حيث كه هيچ يك از مولوي . است» ديگر
هاي مشترك وجود به مثابة عدم از درون مايه انديشيدن به. موجودات نيست، عدم بخوانند

آشكار شدن وجود به مثابة عدم نيز در چهار چوب تفكر . هايدگر است هستي شناسي مولوي و
اين تجربه ويژه در نزد . نيازمند نوعي تجربة ويژه است لكه، بفهومي ممكن نيستعقلاني و م
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مولوي همان تجربة عرفاني است كه با زوال آگاهي و اتحاد انسان با مطلق همراه است و در 
ن هراس اگر چه با انزلاق اي. آيدنزد هايدگر هراس است كه آشكار كنندة عدم به شمار مي

، بلكه موجودات در آگاهي در آن وجود نداردمحو خود  ،  هيچ نشاني ازتهمراه اس موجودات
آورند و ما از اين كناره گرفتن و روي ، رو به جانب ما ميگيرندهمان حال كه از ما كناره مي

  )  274: نك( » .آوردن موجودات آگاهيم
نمايد كه در اين مورد وموارد مشابه ديگر به خوبي مشهود است كه ذكر اين نكته بايسته مي  

شباهت «هاي دلخواهانه شباهت هاي موجود و يا بهتر است بگويم محترم با خوانشنويسندة 
اما همين جملات كه بايد حاكي  .دهد را به دست مي... موجود هم با اما و اگر و» سازي هاي

. از شباهت فكري اين دو متفكر شرق وغرب باشد، از تفاوت هاي بنيادين آنان حكايت دارد
  .با هراس  هرگز همساني ندارد چرا كه تجربة عرفاني 

به مباحث چيستي انسان و از جهان تا جان » انسان شناسي عرفاني مولوي«فصل چهارم  
  .جهان پرداخته است

دارد كه  آگاهي عرفاني گنوسي به موقعيت وجودي نويسنده در اين فصل از كتاب بيان مي   
حالتي كه بيش از . خواندحشت ميانسان در هستي ، با حالتي همراه است كه مولوي آن را و

نوعي اضطراب و نيست انگاري عرفاني است كه پوچي جهان را . اندوه دلتنگي  صرف است
براين پايه  جدايي از . خواندسازد و آدمي را به ترك جهان و جستن جهان معنا ميآشكار مي

را از  شود كه سرانجام روحمطلق و زيستن در جهان موجب پديد آمدن حس وحشتي مي
بدون فاصله گرفتن از . رساند رهگذر فرا روي از جهان به پيوند مطلق يا همان جمع مي

رسيدن به مطلق با تأمل عقلاني  دربارة او يا با اخلاقي . ، معيت با او ممكن نيست مطلق
تنها نوعي تجربة عرفاني و . زيستن  يا با زيستن در چهارچوب مذهبي خاص امكان پذير نيست

ه شكستن چهارچوب آگاهي معمول و متعارف يا آگاهي پديداري و رخنه به فراسوي نوعي ك
. رساندپديدارها و رسيدن به مطلق به مثابة شيء في نفسه است كه آدمي را به مطلق مي

آدمي ظرفيت . اني به فراسوي پديدارها ممكن استادراك مطلق تنها در پرتو نوعي جهش عرف
و اين امر يعني خود را در گرو مزلق نهادن . ظهور مطلق گردداين را دارد كه محل بروز و 
. ، با نفي خواست و اراده از يك سو و عقل از ديگرسو همراه استتسليم كردن روح به مطلق
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به اين ترتيب رها كردن عقل ، رستن از بند معقولات  و تفكر مفهومي در كنار نفي اراده راه را 
  .گشايدزايش معنوي ميبر ظهور مطلق در ساحت روح و باز 

مؤلف كتاب با استادي از عهدة بيان آنچه در فصل چهارم مدعي آن است برآمده و با   
جملاتي فخيم وعبارات استوار و با نظم منطقي خاص كه حاكي از مهارت و تسلط او بر 

  .  موضوع مورد بحث است با دلايل متقن  موضوعات را تبيين نموده است 
، به مطالبي مانند دازاين »دازاين، وجود و اصالت«ل پنجم اين كتاب با نام دكتر همداني در فص

 .پردازداصيل زندگي و وارستگي و اصالت ميبه مثابة حقيقت انسان، دازاين نداي وجدان و 
نويسندة محترم در اين فصل به اين نكته اشاره دارد كه هايدگر همواره نگاهي خاص به انسان 

ل مميز انسان را در چهار چوبي فراتر از قلمرو الهيات ، متافيزيك هايدگر فص. داشته است
او با به كاربردن دازاين براي انسان .  كندكلاسيك، زيست شناسي و مردم شناسي جستجو مي

  . سازداين فصل مميز را آشكار مي
شامل مباحث متافيزيك زبان، شناخت و تفكر » متافيزيك زبان و تفكر در مولوي«فصل ششم 

گيرد ، لفظ همواره در تقابل با معنا قرار ميدارد كه در نزد مولانااين فصل بيان مي. شودمي
هاي دوگانه را در اي از تقابلچنين نگاهي در بنياد خود نگاهي متافيزيكي است كه مجموعه

ها همواره طرفي بر طرف ديگرترجيح داده در اين تقابل. آوردتأملات عرفاني مولوي پديد مي
بايست در مولانا براين باوراست كه لفظ امري فرعي و ثانوي است و حقيقت را مي. شوديم

برپاية  اين باور سخن يا كلام هم كه تركيبي از الفاظ است به تبع آن . جهان معني جست
آفتاب حقيقت چيزي است كه در فراسوي  زبان وساختارهاي . اي است امري فرعي و حاشيه
كه برتر  در شكل دهي به اين حقيقت متعالي قل از آن است و زبان نقشيآن قرار دارد  ومست

يكي از كاركردهاي بنيادين زبان، خاصيت   .از ساحت جهان محسوس است، ندارد
آورد و آنچه در درون زبان حقيقت وجود انسان را ازكمون به ظهور مي. آشكاركنندگي آن است
تجربة عرفاني هم ذيل آن  ارب فراحسي كهاما براي بيان تج. سازدآدمي است آشكار مي

هاي زباني ها و داليك سو ناشي از تنگي دايرة نشانه اين امر از. ، ناقص و نارساستگنجد مي
اند تا براي بيان تجارب متعالي و غير است كه بيشتر به ازاي معاني بين الاذهاني وضع شده

تواند فراپديداري كه نمي معنا يا جهاناز ديگر سو نشأت گرفته از وسعت عالم . بين الاذهاني
تواند مولوي از سوي ديگر بر اين اعتقاد است كه كلام و سخن  مي.  در قالب زبان بازتاب يابد
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اين امر از رهگذر پيوند جان با حقيقت وجودي آدمي و گشوده شدن . به امر فرازباني بدل شود
بايست به نداي مطلق ست ميبراي تحقق اين امر نخ.دهدساحت روح به مطلق روي مي

پس . اين گوش سپاري به نداي مطلق  با خاموشي امكان پذير مي شود. سرچشمه گوش سپرد
  .از اين انسان مي تواند ترجمان كلام مطلق گردد و نداي او را بازتاباند

مولوي ايده باوري است كه ضمن تأكيد بر برتري انديشه و روح : اما درمورد شناخت وتفكر    
داند بلكه جسم و ماده ، انديشه و شناخت حقيقي را از رهگذر عقل جزوي ممكن نمي بر

تفكري كه مسير از پيش مشخصي ندارد و از . خواند همگان را به پروراندن تفكر شهودي مي
افزون بر آن او  انسان را به ترك علت انديشي و رهايي از . گيردجانب مطلق سرچشمه مي

تا انسان بتواند گام در قلمروي بگذارد كه به حقيقت وجود او تعلق  دارد،  خواندعقلانيت فرا مي
  .پيوستن به مطلق و نفوذ به فراسوي پديدارها

عنوان هفتمين فصل اين كتاب است كه به بررسي » هايدگر، مسأله زبان و طريق تفكر«     
م در اين فصل بيان نويسنده محتر. مطالبي هم چون هايدگر و مسأله زبان و تفكر مي پردازد

زبان براي هايدگر متقدم . دارد كه يكي از درون مايه هاي اصلي تفكر هايدگر زبان است مي
تأملات هايدگر . يابدخاصيتي بين الاذهاني دارد وتنها با كاربرد بافت و متني اجتماعي معنا مي

. كندز آلود پيدا ميمتأخر بيشتر معطوف به بررسي پيوند ميان زبان و وجود است و صبغه اي را
اين يعني آنكه در . دهد كه در باز بودگي و گشودگي موجودات بايستدزبان به دازاين امكان مي

از اين رو بدون زبان آشكار بودگي جهان . شود پرتو زبان معناي موجودات براي او آشكار مي
ند از جهان داشتن و سنگ ، گياه و حيوان كه بي بهره از زبان. دهد معناي خود را از دست مي

چرا كه به قول هايدگر تنها آنجا كه زبان هست ، جهان . اند بهرهدرك معناي موجودات هم بي
  )  244ص .(ريخ و كنش هاي معنادار انسان استو جهان هم خود زمينة ظهور تا. است

. خواندخوانيم كه هايدگر پديدار شدن گشودگي و باز بودگي زبان را شعر ميدر اين كتاب مي 
شعر در معناي . ، بنيان نهادن وجود از رهگذر كلمه استسازد كه شعراو خاطر نشان مي

اي خام هايدگري شرط تحقق زبان است نه پديده اي ثانوي و فرعي كه از زبان به مثابة ماده
ذات زبان در ذات شعر نهفته است و تنها از طريق آن قابل . گيرد براي آفرينش هنري بهره مي

اين آشكار ساختن اگرچه به . شعر آشكار ساختن موجودات از رهگذر زبان است. فهم است 
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زاين يا روشنيگاه  -آدمي تنها به مثابة دا. گيرد، اما او آفرينندة آن نيستواسطة آدمي صورت مي
  . ختن هم در واقع حاصل همين ظهور وجود در آدمي استمحل ظهور وجود است و آشكار سا

زبان پديده . مند از زبان است در ادامه آمده است كه هايدگر براين اعتقاد است كه آدمي بهره 
گفتار و سخن آدمي، . كندراهي است كه وجود خود را از رهگذر آن آشكار مي. اي بنيادين است

توان پيوند ميان تفكر در اين فصل مي. شمار آيدتواند پاسخي به خطاب وجود به خود مي
همان گونه كه در تفكر او، وجود به مثابة . ملات او را در بارة زبان را به روشني ديدأت هايدگر و

در پيوند ميان زبان و وجود . امر چيره بر آدمي غالب است و حقيقت آن تابع ذهن آدمي نيست
رسالة «هايدگر در . ود وجود كه محصول آن استهم تقدم با وجود است  و زبان نه باز نم

، آن را حاصل رويداد به » در راه زبان« برش و در - ، زبان را حاصل برون داد يا ميان»زبان
ميان برش يا برون داد، آن چيزي است كه در همان حال كه تمايز و تفاوت . آوردشمار مي

برش آن  -در واقع ميان. زنديگر پيوند ميآورد ، آنها را به يكدميان جهان و اشيا را پديد مي
زبان باز . قلمرو مياني است كه شرط اتصال وانفصال جهان و اشيا با وجود و موجودات است

هايدگر . شود اما اين ميان برش تنها در سكوت آشكار مي. برش است –تاب دهندة ميان 
مان سكوتي است كه آدمي اين ه. گويدكند كه زبان به مثابة طنين سكوت سخن ميتأكيد مي
شنود ، جهان و اشيا يا هنگامي كه آدمي اين خطاب را مي. دهدخواند ، ندا در ميرا فرا مي

برشي كه اتصال آنها را موجب مي شود همه و همه در ساحت زبان  -وجود و موجودات و ميان
  .شوند آشكار مي

گر آن است كه رويداد اگر چه نويسندة محترم مي نويسد كه نكته بنيادين در تأملات هايد
با  ،يادين است كه سرچشمة همه چيز استاي بنمطلق در ساحت تجربة عرفاني پديدههمچون 

افزايد كه  برخلاف  مطلق امري بيان پذير نيست، بلكه مي تواند در ساحت زبان اين وجود مي
. ماهيتي زباني داردرويداد يا ميان برش موجب پديدار شدن زبان است وخود .  تجربه شود

پديدارشدن زبان همزمان است با پديدار شدن جهان و موجودات و اولي آشكاركنندة دومي 
تحقق ماهيت انسان به مثابة موجودي كه برخوردار از نور ذاتي وگشوده شدن به ساحت . است 

قت چنين دركي از زبان مستلزم تجربه كردن حقي. وجود است ، بدون زبان امكان پذير نيست
دهد ماهيت زبان يعني وجود آن بدل به زبان هنگامي كه چنين تجربه اي روي مي. آن است

دهد كه آدمي تنها محل ظهور بدل شدن  وجود زبان به زبان نشان مي) . 251ص( شودمي
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اگرچه او موجودي برخوردار از زبان است ، اما اين زبان است كه به مثابة نداي . زبان است
در اين كتاب آمده است كه گوش سپاري به اين ندا ، شرط ظهور .  ه دارد وجود بر او سلط

سكوت اين جا چيزي .چنين گوش سپاري مستلزم سكوت است . زبان اصيل و بنيادين است 
سكوت يعني محو تصاوير ، مفاهيم وباز نمودها . بيش از صرف خودداري ازسخن گفتن است

تواند اميدوار باشد كه آزمايد، ميي را به جان ميي كه چنين تجربه امتفكر. وتسليم به وجود
  . بدل به سخنگوي راستين وجود وانعكاس دهنده نداي آن گردد 

نام دارد » عقلانيت و متافيزيك، به سوي خوانشي انتقادي از مولوي و هايدگر«فصل هشتم 
با عقل  كه مطالبي مانند مولوي، هايديگر شباهت ها، اختلاف ها و ابطال ستيزي و ستيزي

  .ستيزان را در برمي گيرد
تلاش مؤلف محترم  براي برقراري ارتباط ميان اين دو حوزه عرفان  مجمل سخن آنكه 

مورد پذيرش همگان )  او معتقد است در فلسفه هايدگر عناصر عرفاني وجود دارد(وفلسفه  
نيست چنانكه مصطفي ملكيان در نقدي كه بر اين كتاب دارد، منكر وجود عناصر عرفاني در 

  .فلسفه هايدگر شده است
  

  پيشنهادها نتيجه گيري و
نويسنده با مهارت خاص و زبان و بيان شيوا كه حاكي از وسعت انديشه و آگاهي هاي بسيار در 

اي در باب برخي از تفكرات ، در هفت فصل مطالب بسيار ارزندهاستباب مولانا و هايدگر 
درست است كه .گذاردعرفاني مولانا و انديشه هاي فلسفي هايدگر در اختيار خواننده مي

يسنده بيان داشته كه هدف اين كتاب پرداختن به تمام جوانب و زواياي انديشه هاي مولوي نو
اثر مي تواند در اين  .استشده هاي بنيادين مولانا در آن مطرح و هايدگر نيست، اما انديشه

  .درس مثنوي و تحقيق در متون عرفاني به عنوان اثري كمك درسي استفاده شود
  

 
 

  
  


